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  چكيده 

با وجود قدمت تاب آوري يكي از مفاهيمي است كه در روان شناي مثبت مورد توجه خاصي قرار دارد. 

هاي داخلي م به اين مقوله به خصوص در پژوهشهاي انجام شده درباره تاب آوري توجه لازپژوهش

فرد با رويدادهاي محيطي ي صورت نگرفته است. تاب آوري به طور كلي به قدرت انطباق و سازگار

شود. در پژوهش حاضر كه به صورت يك مرور نظام مند ارائه شده است سعي شده است با اطلاق مي

هاي مرتبط با آن پرداخته شود. اميد است اين جانبه به بررسي تاب آوري و نظريهديدي كلي و همه 

  اي متقن در آينده. هوهشپژوهش رهيافتي باشد براي ساير پژوهشگران براي انجام پژ
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٣٥٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  آوريتاريخچه مطالعات تاب
ها، هنر و ها، افسانهها قبل در اسطورهرغم مواجهه با شرايط ناگوار، از سالآوري فردي عليانديشه تاب

م تجربي، علوم رفتاري و اجتماعي براي مطالعه ادبيات وجود داشته است. با اين وجود از ابتداي آغاز عل

اند. بالطبع اين الگوي پژوهشي آسيب شناختي نگر را دنبال كردهانسان و رشد اجتماعي يك رويكرد مشكل

بر مطالعه مشكلات، بيماري، ناسازگاري، عدم شايستگي، انحراف و. . . پرداخته است. همچنين اين رويكرد 

اكيد داشته است. اما مشاهده كودكاني كه در شرايط ناگوار رشد كرده و رفتار بر شناسايي عوامل خطرزا ت

اند، همچنين مطرح شدن مدل تبادل اكولوژيك تحول انسان بر مبناي منحرف و بيمار را نشان نداده

درگيري فعال و پيشرو و مطابق انسان با محيطش موجب تغيير علاقمندي به انجام پژوهش در زمينه بررسي 

رسد پيامدهاي منفي را تغيير داده و افراد را قادر هايي گرديد كه به نظر ميها، شرايط و موقعيتيويژگ

وقتي ). ١٣٩٥از سيدزاده، ؛ به نقل ١٩٩١، ١سازد تا فشارهاي زندگي را در كنترل داشته باشند (گارمزيمي

ل قرن بيستم شروع كرد تمايل كه روانشناسي تحولي خود را به عنوان يك علم در اواخر قرن نوزده و اواي

واضحي در زمينه سازگاري فرد با محيط وجود داشته كه در طيف نظرات از انتخاب طبيعي تا روانشناسي 

روان شناسان و روان پزشكان علاقمند به سبب  ١٩٦٠). از دهه ٢٠٠١، ٢تحليلي خود مشهود است (ماستن

شد به خاطر بيني ميكاني شروع كردند، كه پيشهاي رواني، مطالعات بلندمدتي را با كودشناسي آسيب

زاي قبل از تولد (براي مثال تولد عوامل بيولوژيك (براي مثال داشتن يك والد اسكيزوفرنيك) آسيب

 ١٩٧٠). همچنين در حدود سال ١٣٩١زودرس) يا عوامل محيطي (فقر) در خطر باشد (اميني و همكاران، 

توجه خود را به كودكاني معطوف كردند كه علي رغم تجربه خطر گروهي از دانشمندان روانشناس تحولي 

تواند براي تدوين آوري مياند كه مطالعه تابموفقيت را تجربه كردند. اين پژوهشگران بر اين عقيده

ها و مداخلات معطوف به ارتقاء شايستگي و پيشگيري يا تخفيف مشكلات در زندگي ها، سياستبرنامه

آوري بوده بخش سه دهه پژوهش در زمينه تابهاي اين پيشگامان الهاماشد. انديشهبخش بكودكان آگاهي

 اند. انسانها و اطلاعاتي را با تلويحاتي براي نظريه پژوهش و مداخله فراهم نمودهشها، رواست كه مدل

است تا با كمترين است و كوشيده  هايي براي مقابله مفيد با مشكلات بودههمواره به دنبال دستيابي به راه

ها نگريستن به مشكلات به عنوان آسيب ممكن، به حل مشكلات و مسائل خود بپردازد. يكي از اين راه

اي در حوزه روانشناسي تحولي، آوري جايگاه ويژهها است. در اين ميان، تابفرصتي براي بروز توانايي

، به طوري كه هر روز بر سير و شمار روانشناسي خانواده و بهداشت رواني به خود اختصاص داده است

هايي چون )؛ چرا كه ويژگي١٩٩١شود (گارمزي و ماستن، هاي مرتبط با اين سازه افزوده ميپژوهش

بيني و توانايي سازماندهي كنترل دروني، رفتار اجتماعي گرايانه، همدلي، تصور مثبت از خود، خوش

  ). ١٣٩٢؛ به نقل از اميني، ٢٠٠٩، ٣كنونآلستر و مكمكآوري مرتبط هستند (هاي روزمره با تابمسئوليت

                                                
1. Garmezy 
2. Masten 
3. Mc Alester & Mc Canon 
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٣٥٥ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  آوريتعاريف و مفهوم تاب
آوري توافق كاملي در مورد تعريف اين سازه هنوز بوجود نيامده ها در مورد تابرغم ازدياد پژوهشعلي

شناسي همچنان هاي به عمل آمده براي تعريف اين مفهوم كليدي به دلايل مختلف روشاست و تلاش

آوري آوري تعاريف زيادي ارائه شده است. تعاريف اخير از تابمبهم باقي مانده است. براي اصطلاح تاب

آوري را به عنوان يك صفت يا ويژگي مشخص تعبير ). برخي تاب٢٠٠٥زا هستند (كاپلان، متغير و مشكل

سازگاري مثبت در شرايط كه ديگران آن را به عنوان يك فرايند تحولي فرارونده كه اند، در حاليكرده

؛ به نقل از اميني و همكاران، ٢٠٠٥، ٤اند (تدشي و كليمرنماياند، تلقي كردهسخت و دشوار را باز مي

هاي زندگي همراه با آوري را به عنوان توانايي برخورد با چالش) تاب٢٠٠٨( ٥). فرايبورگ و بارلاگ١٣٩١

د و متفكرانه تعريف كرده است. گارمزي و ماستن پذيري، همدلي و امياطمينان، هدفمندي، مسئوليت

آوري را به عنوان فرايند، ظرفيت يا نتيجه انطباق موفق با وجود شرايط پرچالش يا تهديدكننده ) تاب١٩٩١(

آوري يك مفهوم روانشناختي است، دادن تعريفي واحد براي آن كار اند. از آنجايي كه تابتعريف كرده

توان گفت، آوري و بيان مفهومي از آن مييابي از تابا براساس يك ريشهاي نيست، امسهل و ساده

آوري اصطلاحي است كه در ابتدا به طور آزاد از علم فيزيك به قرض گرفته شد و به معني ارتجاعي تاب

 هايباشد. افراد تاب آور قادر هستند زماني كه با واقعيتبودن و به عقب جهيدن و به حال اول برگشتن مي

هاي افراد تاب آور است شوند، به عقب بجهند و اين توضيح روشني از ويژگيسخت زندگي مواجه مي

ها قادرند در برابر نيروهاي متوسط خارجي حالت انعطافي خود را ). همانند فلزات انسان١٣٨٠(توكلي، 

هزاران رخداد طبيعي،  حفظ كنند، اما به ميزان تفاوتي كه انسان با فلزات در استدلال كردن، فكر كردن و

باشد تر از علم فيزيك ميآوري در روانشناسي سختمحيطي و اجتماعي ديگر دارند، تعريف اصطلاح تاب

ها و غلبه بر شرايط آوري به عنوان توانايي عبور از دشواري). تاب١٣٨٦(ساماني، جوكار و صحراگرد، 

شامل موضعي است كه پيامدهاي مثبت  ) و٢٠٠٨سخت زندگي تعريف شده است (فرايبورگ و بارلاگ، 

آيد آميز بوجود ميزا، سازگاري موفقيتهاي استرسها يا موقعيترا فراخوانده و در مواجهه با چالش

 "آگاهي قوي و محكم"آوري را به عنوان فرايندي كه به ) تاب٢٠٠٦( ٧). گو و دي٢٠٠٩، ٦(پينكورات

فرايند مقابله با رويدادهاي "آوري را به عنوان ) تاب٢٠٠٢شود، توصيف كرده است. ريچاردسون (منجر مي

آوري ). تاب١٣٩٥كنند (به نقل از سيدزاده، تعريف مي "كننده و پراسترس يا چالش برانگيز زندگيمختل

، "گررشد خودسازگارانه يا خود اصلاح"گردد: فرايند هاي ديگر نيز تعريف ميهمچنين به صورت

فرايند رهايي از مشكلات با ")، ٢٠٠٢(زيمرمن و آرونكوما،  "حالت اوليهظرفيت بازگشت سريع به "

) خوشبيني را به ١٩٩٦). سليگمن، رشيد و پاركس (٢٠٠٦(گو و دي،  "ترهاي افزونتوانمندي و هوشمندي

                                                
1. Teddeshy & Cllimer 
2. Friborg & Barlaug 
3. Pinckoorat 
4. Gu & Day 
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٣٥٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

عنوان روشي جهت توصيف توانايي استقامت در مواجهه با شرايط ناگوار و فايق آمدن به مشكلات، براي 

توان به آوري را مي). تاب٢٠٠٦اند (گو و دي، آوري و بازگشت به حالت اوليه استفاده كردهابمفهوم ت

صورت توانايي بيرون آمدن از شرايط سخت و يا تعديل كردن آن شرايط نيز توصيف كرد، در واقع 

ت كه فرد آوري بيانگر ظرفيت افراد براي سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرايط سخت و پرخطر استاب

آوري به گردد. پس تابتر نيز ميآيد، بلكه طي آن و با وجود آن قوينه تنها بر آن شرايط دشوار فايق مي

  ). ٢٠٠٩، ١معناي موفق بودن، زندگي كردن و خود را رشد دادن در شرايط سخت است (برودر

  ):٢٠٠٢، ٢وناست (ريچاردس داشته همراه به را موج آوري، سهتاب تاريخي، مطالعه نظر از

با  مواجهه در كه را ديهايي، افراويژگي چه"بود،  سؤال اين به پاسخ آوري، درتاب بررسي اولِ موج

اين عوامل  برابر در كه رادياف مقابل نقطه عنوان آيند، بهمي بيرون موفق ناگوار شرايط يا عوامل خطرزا

ي توصيف برا آوري، جستجوييتاب دموجو منابع و ادبيات ، بيشتر"كند؟مي شوند، مشخصتسليم مي

خطر و  شرايط پر روزب پي در تا كنندمي كمك افراد به كه است آورانه دروني و بيرونيهاي تابكيفيت

بودن،  آور تاب هايتكيفي .بازيابند را خود قبلي كاركرد يا و شده سازگار نشيني، بتواننديا پس از عقب 

  د.كننمي بازنمايي را آوريتاب بررسي موج پيامدهاي نخستين

 كسب آوري، چگونهتابهايپاسخ به اين سؤال بود، كيفيت براي آوري، تلاشيتاب بررسي دوم موج 

 مجدد انسجام و قانون تخريب طريق بودن از آورتاب هاينمود، كيفيت )، اظهار٢٠٠٤( ٣شوند؟ بلمي

 انتخاب از كاركردي عنوان عنوان آوري بهتاب هايكيفيت كسب ترمفصل فرايند اند. يكشده كسب

 مشاوره و آموزشي اهداف گرديد. براي ) مطرح١٩٩٧ريچاردسون و نيكسون ( وسيله به ناهشيار يا هشيار

 مراحل ميان از آن فرد يا گروه بر اساس كه اي استساده خطي مدل عنوان به آوريمراجعان، تاب با

 و مجدد براي انسجام ها، آمادگيزندگي، تخريب يهافوريت با معنوي، تعامل -رواني -زيستي تعادل

  د.كنمي فقدان، عبور يا تعادل آورانه، برگشت به تاب صورتي به مجدد انسجام براي انتخاب

 ر فرايندد كه ساخت آشكار سوم شد. موج بودن آورتاب مفهوم به آوري، منجرتاب بررسي سوم موج

جدد تابم است. انسجام نياز انگيزشي مورد انرژي اشكال برخي زندگي در تخريب از انسجام مجدد

 انرژي، يك منبع منبع اين آوريتاب نظريه مطابق دارد، و نياز رشد براي ايانرژي فزاينده به آورانه

  آور بودن فطري است. معنوي يا تاب

  

  

  

  

                                                
1. Brooder 
2. Richardson 
3. Bell 
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٣٥٧ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  )٢٠٠٢آوري (ريچاردسون، : توصيف مختصر سه موج بررسي تاب١جدول 
  برآيند  توصيف  آوريامواج تاب

هاي پديدارشناختي توصيف  موج اول

آوربودن افراد و هاي تابكيفيت

هاي هاي حمايتي كه موفقيتنظام

بيني شخصي و اجتماعي را پيش

  كند.مي

ه كها، يا عوامل حمايتي ها، داراييفهرست كيفيت

ثل كند از ميان شرايط ناگوار (مبه افراد كمك مي

يتي و غيره) عزت نفس، خودكارآمدي، نظام حما

  رشد كنند.

 با آمدن كنار فرايند آوريتاب  موج دوم

 فشارآورها، شرايط ناگوار، تغيير، يا

به  منتج كه است ايشيوه به فرصت

 عوامل سازيتعيين، تقويت و غني

  شوند.مي حمايتي

كسب  براي مجدد انسجام و تخريبي فرايند

موج  در كه را دلخواه بودن آور هاي تابكيفيت

 دهد، مدليمي شرح را شده است توصيف اول

، كندمي كمك آموزاندانش و مراجعان به كه

مجدد  آورانه، انسجامتاب مجدد انسجام بين

 اب انسجام مجدد همراه مواجهه، يا نقطه به برگشت

  كنند. انتخاب را يكي فقدان

 پست نظامي چند شناسايي  موج سوم

 و افراد نيروهاي انگيزشي درون١مدرنِ 

- تقويت تجاربي كه خلق ها، وگروه

از  برداري بهره و سازيكننده فعال

  هستند. نيروها

كه  را نيرويي تا كندمي كمك مراجعان به

 مجدد انسجام و خودشكوفايي سوي را به شخص

  .كنند انگيزد، كشفها برمياز تخريب آورانهتاب

  

  آوري تاب هايمدل
هاي زندگي و الشچ بين تعامل بر تمركز به تمايل كه وهشيپژ ادبيات در آوريتاب از مختلفي هايمدل

  ). ٢٠٠٤است (بل،  شده حفاظتي دارند، توصيف عوامل

 شوند، توصيفمي مجدد انسجام سپس ريختگي، و درهم منتهي به كه را تخريب فرايند هامدل اين

  د.كننمي

خنثي يا به كاهش فردي و محيطي عوامل وسيله بدان كه را مكانيزمي آوريتاب حوزه پژوهشگران

 مواقع كه برخي اين رغم اند. عليكرده كنند، توصيفمي كمك خطرزا عوامل منفي اثرات ٢سازي

 هاينام مكانيزم يكساني به موارد اكثر در شود، ومي گران پيشنهادپژوهش گوناگون توسط هايمدل

 كيفيت بر فردي هايويژگي و ترساس تأثير توصيف )، براي١٩٩٤دهند، گارمزي و همكاران (مي متعدد

  است از: عبارت اند، كههايي را ارايه دادهتطابق، مدل و سازگاري

                                                
1. Postmodern multidisciplinary identification 
2. Offset 
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٣٥٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  ١جبراني ــ مدل

 ٢چالش ــ مدل

 ٣پذيريآسيب مقابل در مصونيت مدل محافظتي يا ــ مدل

ي، محافظت لعوام آن موجب به كه كندمي توصيف را مدلي ) نيز٢٠٠٩؛ به نقل از برودر، ١٩٨٥راتر (

كنند مي ينيب پيش را منفي پيامدهاي كه خطر عامل يك با شانخاصيت تعاملي واسطه را به اثرات خود

 سازي يا ونهمچنين، مص دهند. اومي مواد، بزهكاري) بروز رواني، مصرف شناسي(مثل آسيب

  كند. مي پيشنهاد آوريتاب براي ديگري مدل سازي را به عنوانمقاوم

  

  جبراني مدل
). اين ١٩٩١، كند (گارمزي و ماستنمي خنثي را خطر با مواجهه تأثير كه است جبراني، متغيري عامل

مستقل بر  و يممستق خطرزا، تأثيري عامل با تعامل جاي به نيست، بلكه تعامل عامل با عامل خطرزا در

دارند (زرين  شقن پيامد بينيپيش در دو جبراني، هر عامل هم و خطرزا عامل پيامد مورد نظر دارد. هم

  ). ١٣٨٩كلك، 

 
  چالش مدل

عمل  آميزموفقيت طابقت دهنده افزايش بالقوه عامل عنوان به آور آوري، فشارتاب چالش مدل بنابر

نيز  زياد خيلي استرس و كندنمي ايجاد را كافي كم، چالش خيلي مدل، استرس اين كند. درمي

 گرچه، سطوح متوسطناسازگارانه شود. ا رفتار به نتهيم تواندمي كه كندمي فرد منتقل به درماندگي را

 و تقويتاسترس، كفايت ا اين بر غلبه فرد صورت در كه دهدمي چالش مواجهه استرس، فرد را با

-٢شود (شكل مي مادهآ بعدي مشكل براي برسد، فرد پايان به آميزچالش به طور موفقيت شود. اگرمي

 با مواجهه ها برايتلاش است. اگر ناميده "سازي مصون"يا  "سازي قاومم"فرايند را  ) اين١٩٨٧). راتر (٢

 خواهد پذير بخطر آسي به نسبت ايفزاينده صورت به موفقيت آميزي به پايان نرسد، فرد طور به چالش

 مواجه چالش با ردفكه  اندازه همان به تطابق كه دهدمي رخ بهينه استرس، هنگامي شد. بنابراين، سطح

 مدل از ستفادها تحليلي با طور به و طولي بوده هايداده باشد. اين مدل مستلزم شده تقويت شود،مي

  ). ١٣٨٨ي، شود (به نقل از سليمي بجستانمي مسير (مثل ليزرل) سنجيده يا ساختاري معادله سازي

  

  

  

                                                
1. Compensatory model 
2. Challenge model 
3. Immunity –versus – vunerability model 
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٣٥٩ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  حفاظتي عامل مدل
 كند. اينمي تعامل خطر عامل منفي، با پيامد احتمال كاهش جهت كه است حفاظتي، فرايندي عامل

 خطر، به عنوان عامل به پاسخ در تغيير طريق از نموده، و عمل خطر با مواجهه اثر تعديل طريق از عامل

 بر مستقيم تواند اثريحفاظتي، مي عامل ). يك٢٠٠١، ١و كهن كند (بروك، نامورامي كاتاليزور عمل يك

 حفاظتي ) مكانيزم٢٠٠٣است. راتر ( ترآور، قوي فشر عامل يك حضور در آن تأثير باشد، اما داشته پيامد

 همكاري اثرات يا تعاملات افزاينده تعيين به كه كندمي توصيف حفاظتي فرايند يك عنوان به را

ماستن  و كند. گارمزيمي بخشد، كمكمي قوت را ديگر متغير اثر متغير يك آن طي كه ايكننده

 نظر كنند. بهمي اشاره پذيري مقابل آسيب در ايمني مدل يك عنوان حفاظتي، به عامل مدل ) به١٩٩١(

باشد.  داده اختصاص خود به را آوريتاب هايمدل در شده انجام مطالعات ترينوسيع مدل رسد، اينمي

 كاركرد توانندمي حفاظتي اثرات چطور كه اين مورد ) در١٩٩٠( ٢بروك، بروك، گوردون و وايتمن

  اند:كرده پيشنهاد مكانيزم باشند، دو داشته

 ــ خطر/ حفاظتي

 ــ حفاظتي/ حفاظتي

 / حفاظتي كند. يك مكانيزممي عمل خطر عامل اثرات تخفيف حفاظتي، جهت / خطر متغير يك

 دهند، عمليم را كاهش منفي پيامدهاي احتمال كه متغيرهايي محافظتي اثرات افزايش طريق از حفاظتي

 ). ١٣٨٦كند (بشارت، مي

  

  حفاظتي / طرخ مكانيزم
 محيط نيروي و فرد نيروي و محافظتي، بين خطرزا عوامل تعامل كه )، معتقدند١٩٩٢اسميت ( و ورنر

بالا،  نفس عزت و ورزي جرأت كه كند. آنها دريافتندمي برقرار را توازني او اجتماعي و فيزيكي

آنان،  يكنندهافسرده قخل روي خطرزا) بر والدين (عامل تعارض تأثيرات منفي از را دختر نوجوانان

 طور خواهي (عامل حفاظتي) به)، دريافتند كه آزادي١٩٩٥( ٥و بنتلر ٤، نيوكامب٣كند. استيسيمي محافظت

 خويشتن مصرف بر رويا) خطرز عامل( را همسال گروه موادِ مصرف يكننده بينيمعناداري، اثر پيش

  ). ١٣٨٩دهد (به نقل از خلعتبري و بهاري، مي كاهش

 عوامل كه دريافتند قرار دادند. آنها مطالعه مورد را آنان ساله و مادران ١٥ تا ٨ كودك ٢١)، ٢٠٠٤( بل

دهد. مي قرار تأثير تحت را رفتاري كودكان و تحصيلي مادر، سازگاري نفس عزت و فقر مانند خطرزايي

 بينيزا، پيشخطر عوامل رغم وجود خانواده، علي در حمايتي جوّ  و هوش مانند محافظتي عوامل

                                                
1. Broock, Namura & Cowen 
2. Whitman 
3. Stacy 
4. Newcomb 
5. Bendtler 
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٣٦٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 را فرد پذيري عوامل محافظتي، آسيب اين وجود كه دريافتند همچنين داد. آنهامي افزايش را سازگاري

 عوامل )، تأثير٢٠٠١( ٣كهن ، و٢، نامورا١بروك .دادمي كاهش رفتاري و تحصيلي مشكلات به نسبت

 تحصيلي كردند. محيط همطالع نوجوانان مواد بر مصرف را خانوادگي و محيطي، تحصيلي، همسالان

 كاهش جوآنا) جهت ماري الكل، سيگار، و همسالان (مثل مواد مصرف با هماهنگ و يافته سازمان

  كند. مي تعامل نوجوانان توسط ماده سه هر مصرف

  

  حفاظتي / حفاظتي مكانيزم
 فرهنگي تويه كه دريافتند آمريكايي جوانان از نفري ١٢١ )، در يك نمونه٢٠٠٢زيمرمن و آرونكوما (

 فرهنگي هويت رچهدهد. اگافزايش استرس نشان مي كننده بيني پيش يك عنوان به را نفسعزت اثرات

 را فرهنگي يتهو بالاي يا متوسط سطوح كه افرادي در ندارد، اما استرس بر اثر مستقلي خود خودي به

و  نفس عزت حسطو بالاترين با افراد .افزايش استرس بود كنندهبيني نفس، پيش گزارش كردند، عزت

 كه دريافتند )، نيز٢٠٠١كردند. بروك، نامورا وكهن ( گزارش استرس را ميزان فرهنگي، كمترين هويت

 هر .دارد دنبال به را كمترين احتمال، استرس مرسوم، با هايارزش حفظ همراه به استرس پايين سطوح

 بين يكننده ارتباطات تعديل بررسي يوسيله به توانندحفاظتي، مي / حفاظتي و حفاظتي / خطر عامل دو

 با را حفاظتي يا خطرزا عامل يك بين ارتباط حفاظتي عامل د.شون ارزيابي پيامد و هاكننده بيني پيش

دهند.  افزايش تخفيف يا را يكديگر اثرات توانندمي عامل دو سازد. هرمي متأثر تعاملي ايشيوه به پيامد

 سومي متغير فمختل تحت شرايط خاصي روابط كههنگامي كننده تعديل متغير ت)، معتقد اس٢٠٠٣راتر (

 تأثير جهت كه روي آن زا آوريتاب حفاظتي مدل د.گردمي شود، تعيينمي حفظ كننده) تعديل (مثل

مدل،  اين مطابق ت.اس متفاوت لشچا و جبراني هايكند، با مدلمي عمل مستقيم غير صورت پيامد، به

 عوامل ساير با زمان مه باشند، و خطرات از برخي يجبران كننده توانندمي فرد زندگي در مثبت عوامل

 معمول رطو به كه خطرزايي عوامل ترتيب همين به .تعامل بپردازند به منفي پيامدهاي كاهش جهت

 ، كهآورند فراهم را استرس از كنترلي قابل سطح يك توانندحال مي عين باشند، در خطرناك توانندمي

 شودمي تبديل نبعيم به تأثير، استرس نظر سازد. ازمي كننده كمتر ناتوان را استرس با مواجهه آينده در

  د.دهمي افزايش را برآمدن شديدتر عهده استرس از جهت فرد توانايي كه

  

  تيحفاظ / خطر هايمدل از اينمونه – آوريتاب در معنوي رواني زيستي مدل
 به واكنش يا شده ريزيهاي برنامهتخريب طريق از افراد وسيله بدان كه است زاريآوري ابتاب مدل اين

باشند.  داشته را تخريب ي پيامدهايناهشيارانه يا هشيارانه انتخاب براي زندگي، فرصتي رخدادهاي

                                                
1. Brook 
2. Namora 
3. Kehn 
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٣٦١ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 وددانش، خ رشد به منجر كه دارد آمدن كنار يا مجدد انسجام فرايند به اشاره آورانه تاب مجدد انسجام

 هنگامي آوري). تاب٢٠٠٢شود (ريچاردسون، مي آوريتاب هايكيفيت يافته افزايش توانمندي فهمي، و

 معنوي، براي رواني زيستي باشد. واژه تعادل يافته زندگي، تطابق در خودش شرايط با فرد كه دهدمي رخ

 طابق، تماميت، وت شده است. موضوعات روح استفاده ذهن، بدن و يافته تطابق حالت اين توصيف

 نگران كه ايخواننده براي كافي اندازه به توانندمي زندگي معنوي و جسمي، رواني ابعاد متقابل وابستگي

 است. تعادل كنترل و انتخاب مدل، مطابق مراجعان، درك براي باشد، اما است، پيچيده پيوند اين ايجاد

 ايمجموعه با معنوي جسمي، رواني، و لحاظ نفر به يك كه است زمان از اينقطه معنوي رواني زيستي

 اين از نامند، كهآسايش مي را، نقطه نقطه باشد. مراجعان اين يافته بد، تطابق يا خوب شرايط، خواه از

 رواني زيستي تعادل .باشد غلطي نام است آسايش، ممكن از غير باشد چيزي هر تواندمي تطابق كه حيث

 تغيير اشكال ساير ها، وناگوار، فرصت آورها، شرايطها، فشاروريتف وسيله به معمول طور به معنوي

 ادراك از بيروني ناشي لحاظ به توانندمي منابع گيرد. اينمي بمباران قرار مورد زندگي دروني و بيروني

 از جديدي هايذره تواندمي احساسات باشند. محرك و افكار از ناشي دروني لحاظ به شدت يا

 بستگي شده درك هايفوريت باشد. شدت شوندهتكرار احساسات يا افكار جدي و يا باطلاعات، تجار

  د.دار قبلي آورانهتاب مجدد انسجام و آوريتاب هايكيفيت به

 آوري راتاب هايقبلي، كيفيت هايتخريب واسطه به زندگي، افراد هايفوريت با آمدن كنار براي

مخرب  كه دارد كمتري احتمال و شوندمي خدادها، جارير بيشتر كه ايگونه دهند، بهمي گسترش

بسازند،  را شوند، زندگي دار، برانگيخته معني هايتخريب از اجتناب ضمن گيرندمي ياد باشند. افراد

 پيش افراد براي هنگامي مزمن بپردازند. فشارآورهاي خود شخصي نيازهاي به و كنند تأمين غذايي

اشان،  زندگي در هاتخريب اين ميان از يا و باشند نداده رشد را آوريابت هايكيفيت آنها كه آيندمي

باشند (مهرآبادي، ترخان و  تخريب علت تواندمي نيز زندگي جديد هاياند. فوريترشد نكرده

  ). ١٣٨٩نيا، صفاري

  

  كامپفر آوريتاب چارچوب
 هم و سازه فرايند هم "شامل  است، و آوريتاب تبادلي مدل )، يك١٩٩٩كامپفر ( آوريتاب چارچوب

 و تخريب چرخه بر ) است، كمتر١٩٩٠ديگران ( و ريچاردسون مدل شبيه مدل است. اين "پيامد سازه

 آوري دروني (فرايندهايتاب و محيطي محتواي تعاملي ماهيت بر اياندازه تا دارد، و مجدد انسجام

آوري) مجدد (فرايندهاي تاب انسجام و پيامدهاي دروني آوريتاب عوامل شخص)، و – محيطي تبدلي

 طريق كه از است آمدن كنار فرد به فرايندهاي منحصر شامل آوريتاب است. فرايندهاي يافته گرايش

 سرچشمه"را  فرايند ) اين٢٠٠٢اند. فريدمن (شده آموخته استرسورها و چالش با فرد قبلي هايمواجهه

  ت.اس ناميده "آوريتاب
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٣٦٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 ت:اس زير شرح به مدل متغيرهاي

 . شغل و اقتصادي مثل: مشكلات، ــ استرسورها

 هاي شغليفرصت محدود يا اقتصادي منابع، اجتماعي حمايت مثل: فقدان، محيطي خطرآفرين ــ عوامل

 . اندشده بازداري زندگي اجتماعي رشد در كه فرزنداني داشتن يا، همسر با تعارض، محدود

 آموزشي و يا شغلي هايفرصت، شغلي امنيت، اجتماعي مايتيح مثل: شبكه، محيطي حفاظتي ــ عوامل

 . ايحرفه كمك پذيرش

  .محيطي تغيير استرس و از شخص مثل: ادراك، شخص – محيط تبادلي ــ فرايندهاي

 شخص براي توانايي براي يادگيري ظرفيت، نفس عزت، بينش، مسئله حل مثل: قابليت، شناختي ــ عوامل

 . ترساس تجربه مجدد دهيقاب

 . نفس بازسازي عزت براي توانايي و، طبعي شوخ حس، مثل: همدردي، هيجاني ــ عوامل

 . دروني كنترل مرجع و، رؤيا براي توانايي، غايت مثل: حس، معنوي ــ عوامل

 . جسماني بهزيستي پذيري و انعطاف، اجتماعي هايمهارت، مؤثر مثل: ارتباط، رفتاري هايــ مهارت

است.  ارايه داده و بنديطبقه بُعد چهار در را دروني آوريتاب ) عوامل١٩٩٩كامپفر (خلاصه،  طور به

  از: عبارتند بعد چهار اين

يكتايي  به اعتقاد، معنويت، زندگي در معنا / غايت، اهداف و رؤياها، شامل انگيزشي / معنويت . عوامل١

 . تكارو پش تعيين، بيني خوش و اميد، استقلال (خودمختاري)، شخص خود

، هاي خواندنمهارت، تكليف خانه هايمهارت و تحصيلي پيشرفت، شامل هوش شناختي هاي. صلاحيت٢

 . خلاقيت، توانايي طراحي، نفس عزت، فردي ميان آگاهي، بينش، اخلاقي استدلال

حل  هايمهارت، هاي شهريزرنگي و اجتماعي هايمهارت، شامل اجتماعي / رفتاري هاي. صلاحيت٣

، هيجاني مديريت و استواري هيجاني، همدلي، فرهنگي چند و جنسيتي دو هايصلاحيت، همسئل

 شوخ، نفس عزت بازسازي براي توانايي، هيجاني مديريت هايمهارت، احساسات بازشناسي، شادكامي

 . طبعي

رشد ، سلامتي هاي حفظمهارت، خوب سلامت، شامل جسماني بهزيستي و جسمي هاي. صلاحيت٤

 . جسماني جذابيت، جسماني استعداد

 بر آنها نگرمثبت شناسيروان در كه منش فضايل و هاتوانمندي با عوامل اين تطبيق ) در٢٠٠٤سليگمن (

  كند:مي گيري نتيجه گونه دارند، اين تأكيد

 . است مرتبط پايداري اميد و، تماميت، معنويت متغيرهاي با آوريتاب اول عامل متغيرهاي ــ مجموعه

، اندازچشم، طرفي بي، اميد، احتياط، گرداني خود متغيرهاي با آوريتاب دوم عامل متغيرهاي جموعهــ م

 . است ارتباط در خلاقيت و، انديشمندانه – پذيرا، هيجاني هوش
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٣٦٣ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

، احتياط، ردانيگ خود، هيجاني هوش، خلاقيت متغيرهاي با آوريتاب سوم عامل متغيرهاي ــ مجموعه

 . است ارتباط در طبعي شوخ و سرزندگي

  . هستند طپايداري مرتب و سرزندگي متغيرهاي با آوريتاب چهارم عامل متغيرهاي ــ مجموعه

  

  ١آوريمتغير در تاب بر متمركز هايمدل
  ):١٣٩١بخش و نيكوزاده كردميرزا، هستند (اميني، فرح زير شرح به هامدل اين

 عوامل، خطرآفرين عوامل تزايدي اثرات .هست نيز مدل ترين ساده مدل اين ؛٢تزايدي . مدل١

. گيرندمي قرار آزمون مثبت مورد پيامد يك با رابطه در دارايي  /آفرين خطر دوقطبي عوامل ها ودارايي

دارا  را نظر مورد معيار يا كندمي درست عمل چقدر زندگي در فرد يك كه اين به نسبت مدل اين طبق

 عامل يك حضور. گيرندمي عهده بر را هاي مستقلينقش ،هاآفرين خطر و هادارايي، گرددمي

 همچنين. است تأثير عدم معني به، آن حضور عدم و پيامد منفي بر اثر يك داشتن معني به خطرآفرين

 دارايي -طيف خطر يك در. است همراه منفي اثر با آنها نبود و مثبت با اثر خالص هايدارايي حضور

نظر  مورد پيامد آنها براي بودن كم و مطلوب آنها بودن زياد كه، كنند ملع توانندمي هاي زياديويژگي

 لحاظ از. براي پيشرفت تحصيلي) فرزندپروري كيفيت و هوشي هايمهارت تأثير است (مانند نامطلوب

 تقويت بر معطوف مداخلات. مدل باشند اين در خطر بالاي سطوح كننده خنثي توانندمي هادارايي نظري

 . هستند مبتني هامدل بر اين، آفرين خطر عوامل تعداد كاهش يا هااييدار حضور

 خطرآفرين متغير يك آنها طي كه دارند وجود ايكنندهاثرات تعديل طي اين مدل ؛٣تعاملي . مدل٢

 در اين. شوندمي ناميده "عوامل حمايتي"و  "پذيريآسيب"مدل  اين در متغيرهايي چنين. دهدمي تغيير را

 محيط يا در فرد كه گيردمي نشأت فكر اين از يكي. است شده داده تعاملي نشان اثرات نوع دو مدل

 يا افزايش، تهديدكننده موقعيت با مواجهه براي را فرد آمادگي كه دارد وجود پايدار ويژگي يك

 اين زا است عبارت، گرفته پژوهش قرار مورد وفور به كه ايكننده تعديل از اثرات يكي. دهدمي كاهش

 منفي هيجان و استرس با كننده تهديد يك موقعيت به تا كندمي آماده را افراد، شخصيت يا خوي كه

 حمايتي سيستم، شودمي ديده شكل در كه كننده ديگري تعديل. دهند نشان بيشتري واكنش يا كمتر

. شودمي رفتهگ كار به اتومبيل در كه هوايي كيسه مانند. است شده فعال تهديد به وسيله كه است

 به شده فعال حمايت عنوان به توانمي را ناگوار شرايط زمان تجربه در كودكان از محافظت والدين

آن  طي كه، نمايد عمل شيوه همين به تواندمي نيز فرد تطابقي هايتلاش. گرفت نظر در وسيله خطر

دادن  بهبود بر عطوفم مداخلات. شودمي انجام خود به نسبت تهديد كاهش خاصي براي هايتلاش

                                                
1. Variable-focused approaches 
2. Additive model 
3. Intractive model 
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٣٦٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

مدل  اين مبناي بر زندگي مخاطرات تأثير حذف يا كاهش منظور به تهديد به دهنده هاي پاسخسيستم

 . اندشده طراحي

خطرات يا  يلهوس به پيامد بر نيرومندي در اين مدل تأثير ميانجي اثرات پديده مستقيم؛ غير . مدل٣

هاي كنندهعيينتآنها  در كه شودمي شامل را العاتيمط، دست اين از خوب مثال يك. گذاردمي منابع

 بينييفيت پيشك تا شودتلاش مي آنها طي كه مداخلاتي. گيرندمي قرار بررسي مورد فرزندپروري

 در. دارند ميانجي قرار هايمدل مبناي چنين بر، يابد ارتقا والدين بخشي اثر قبيل از، كليدي هايكننده

 و شود اتيتغيير دستخوش تواندمي ميانجي به وسيله شده مهيا حمايت كه است اين بر مدل فرض اين

 . باشد همراه داشته به كودك زندگي پيامدهايي را براي

 از رومندني پيشگيرانه عامل كه يك وقتي، كامل پيشگيري نامشهود اثر، ديگر مستقيم غير . مدل٤

 به زودرس ولدت چنانچه براي مثال. ستا شده داده نشان، كندمي پيشگيري آفرين خطر رخداد شرايط

  . دش خواهد برطرف به كلي آن با همراه خطرات پس، شود پيشگيري خوب والديني وسيله مراقبت

  

  آوريدر تاب ٤شخص بر متمركز هايمدل
 ). يك١٣٩٢ني، اند (اميداشته آوريتاب پژوهش در كليدي نقش شخص بر متمركز هايمدل از نوع سه

 عيواق مفهومي هايمدل عنوان به موردي است. مطالعات گرفته نشأت موردي مدل از مطالعات

 فراهم را فياكتشا هدف طبيعي، يك پديده دهنده نشان هايمدل عنوان آوري مطرح نيستند، اما بهتاب

 بر شخص بر متمركز مدل دوم شود. نوعمي ديده آوريتاب ادبيات وفور در به هاكنند. اين گزارشمي

 يك . ايناست آور) مبتنيگروه تاب كنند (زيرمي عمل خوب كه زياد خطر معرض در افراد شناسايي

 رفته كار هب آوريمدت تاب بلند اكثر مطالعات در است، كه آوريتاب حوزه در كلاسيك رويكرد

 را در ديزيا زماني گستره آشكار نا صورتي به آوريتاب تشخيصي تمام و كلاسيك مدل دو است. هر

 اي نبودهلحظه پديده هستند، يك آوريتاب معيار كه هاييپيشرفت و هاآفرين خطر گيرند، زيرايم بر

 به تمايل رو اشوند. اخيرمي آشكار زمان طول در كه گيرندمي بر در را تجربيات و كاركردهايي بلكه

 طول را در رفتار الگوهاي كه است آمده وجود به آوريتاب دارنظام سير هاي خطمدل به نسبت رشدي

  دهد. مي قرار آشكار مورد توجه ايشيوه به زمان

 پيچيده يا ساده شاخص يك به توجه با فرد يك به اين كه چطور توجه با زندگي مدل، دوره اين در

 دهنده كودكينشان "الف"شود. خط سير كند، ترسيم ميناسازگارانه عمل مي رشد برابر مطلوب، در رشد

 در خوب عملكردي نواخت يك صورتي به اين حال كند، باخطر زندگي مي پر طمحي يك در كه است

 يك واسطه به كند، سپسمي عمل خوب در ابتدا كه است فردي كنندهمنعكس "ب"دارد. مسير  زندگي

منعكس  "ج"يابد. مسير بهبود مي ولي سرانجام شده زا) منحرفتجربه آسيب يك عمده (شايد ضربه

                                                
1. Person-focused models 
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٣٦٥ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 معرض در كندكه خوب عمل نمي خطر پر فرد يك آن طي رآغاز است كهكننده يك الگوي دي

 كاركرد بعدا در كه را ) تغييراتي١٩٩٨همكاران ( و گيرد. راترمي قرار مطلوب هايفرصت يا رخدادها

كنند (به نقل از حميد، كيخسرواني، باباميري و دهقاني، مي توصيف"تماشايي"شود مي ايجاد كودكان اين

دسته  طريق از تا كنندمي تلاش گران حال، پژوهش اين با ت.اس مشكل تحولي مسيرهاي لعه). مطا١٣٩١

 مشخص را الگوها رشد، اين منحني سازي مدل مانند آماري استفاده و مدت بلند هاي تشخيصيبندي

  كنند. 

  

  آوري براي سلامتاهميت تاب
قراري، شوند، احساس دلهره، بيده مواجه ميهاي تهديدكنناي از افراد با استرس و موقعيتزماني كه دسته

دهند يا اينكه كنند، به همين جهت يا رفتارهاي پرخاشگرانه از خود نشان ميغم و اندوه و درماندگي مي

زاي طولاني در زندگي دهند. چنانچه شرايط استرسشوند و اشتها و خواب خود را از دست ميافسرده مي

گردد. اين گونه افراد لامت جسماني و رواني آنها دچار اغتشاش مياين افراد وجود داشته باشد، س

دهند. در مقابل پذيري زيادي از خود نشان ميآوري ضعيفي در مقابل استرس دارند و بالطبع آسيبتاب

زا شوند كنند بدون اينكه تسليم شرايط استرسشوند و سعي ميزا مواجه مياي ديگر با شرايط استرسدسته

ط موجود به عنوان فرصتي براي پيشرفت خود استفاده نمايند. به بيان ديگر آنها بدون نشان دادن از شراي

هاي كنند نه تنها شرايط موجود را كنترل نمايند بلكه راه حلهاي هيجاني بيمارگونه تلاش ميواكنش

يدا كردن راه منطقي براي حل تعارضات ناشي از استرس را پيدا كنند. اين مقاومت و تلاش در جهت پ

؛ به نقل ٢٠٠٧، ٥باشد (بانانوآوري بالاي اين افراد ميزا ناشي از تابهاي منطقي در بستر شرايط استرسحل

هاي آوري در سلامت روان فردي و كيفيت زندگي زناشويي در پژوهش). اثربخشي تاب١٣٩٥از سيدزاده، 

مقايسه ") با عنوان ١٣٩١ائيلي و همكاران (متعددي به اثبات رسيده است. براي مثال در پژوهشي كه ميك

 "هاي يادگيري و كودكان عاديآوري، رضايت زناشويي و سلامت روان در والدين كودكان با ناتوانيتاب

آوري پيش بيني كننده رضايت از زندگي زناشويي است. همچنين نيسي و انجام دادند معلوم شد كه تاب

آوري و حمايت بررسي رابطه دلزدگي زناشويي، تاب«ان ) در پژوهش خود با عنو١٣٩٤همكاران (

آوري و كيفيت نشان دادند بين دلزدگي زناشويي و تاب» اجتماعي با كيفيت زندگي پرستاران متاهل

) نيز در پژوهشي نشان دادند آموزش ١٣٩٢زندگي رابطه معناداري وجود دارد. نجف نژاد و همكاران (

مي و كيفيت زندگي همسران كاركنان نيروي انتظامي استان گيلان آوري بر افزايش احساس شادكاتاب

موثر بوده است. تغيير و تحول ناشي از پيشرفت سريع فناوري و اينترنت در همه ابعاد زندگي شغلي افراد، 

گسترس زندگي ماشيني و توجه كمتر به نيروي انساني، لزوم يادگيري دانش و تكنولوژي جديد و 

تعهد در گستره شغلي و خانوادگي، منجر به ناامني و ناپايداري در زندگي افراد كنارگذاشتن دانش و 

                                                
1. Bannano 
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٣٦٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

آوري بالايي گيرند كه از تابگرديده است. قطعا افرادي كمتر تحت تأثير جريانات منفي فوق قرار مي

منطقي آوري پايين يا ضعيفي برخوردارند و به جاي اينكه به دنبال راه حل برخوردارند. افرادي كه از تاب

گذرند، بي ترديد دچار اينگونه اغتشاشات شغلي، ها ميباشند با انكار و اجتناب از كنار آن موقعيت

آوري بالايي برخوردارند گرچه شرايط فوق شوند. اما افرادي كه از تابخانوادگي، اقتصادي و شخصي مي

هاي منطقي از شرايط حلاتخاذ راه كنند باگيرند، اما تلاش ميرا به عنوان شرايط تهديدكننده در نظر مي

). اين مسئله تا كنون در ٢٠٠٧هاي خود استفاده كنند (بانانو، موجود به نحو احسن در جهت خواسته

) انجام داد ١٣٨٩هاي زيادي مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله در پژوهشي كه پورنواب (پژوهش

آوري و رضايت از زندگي زنان رانه بر ميزان تابمعلوم شد اثربخشي آموزش مبتني بر عوامل تاب آو

 داراي مشكلات زندگي زناشويي معنادار است. 

  

  آوريهاي نظري در خصوص تابديدگاه
  رويكرد روان پويشي 

، ٦آوري، مبناي نظري در نظريه روان پويشي دارد (بلاك و بلاكآوري و به خصوص، خودتابتاب

ويد، محققي كه روان رونجورها را مورد توجه قرار داد، بر ارزش ) فر٢٠١٠، ٧؛ به نقل از مك كوي١٩٨٠

كرد هاي دردناك تاكيد ميهاي ناراحت كننده و تجارب و انديشهسازگاري به عنوان پيامد رهايي از تجربه

) او به توانايي قابل توجه انسان جهت تفوق بر ١٣٩٢؛ به نقل از كردميرزا نيكوزاده، ٢٠٠٢، ٨بران_(بوير

) معتقدند كه دو مفهوم ١٩٨٠). بلاك و بلاك (١٩٩٥كند (ماستن و كوتسورث، ناگوار توجه مي شرايط

پويشي هستند. ايگو كنترل و سازگاري آوري، اساس مفهوم ايگو در نظريه روانخودكنترلي و خودتاب

مل آوري و خود كنترلي شاانگيزشي را به محيط نسبت به دو قسمت ساختاري ديرپاي شخصيت خودتاب

  شود. مي

  

  (عوامل حفظ كننده سلامتي) ٩رويكرد سالتوژنيك
) نظريه سالتوژنيك را حدود بيست سال پيش مطرح كرد. آنتونوفسكي به جاي تاكيد ١٩٨٧آنتونوفسكي (

كنند، تمركز نمود. بر عوامل ايجاد كننده بيماري، بر عواملي كه از سلامت و بهزيستي انسان حفاظت مي

گيرد و به آوري ناديده ميوم مواجهه با خطر را به عنوان شرط لازم براي تحقق تابمدل سالتوژنيك، مفه

كند كه در سلامتي و بهزيستي نقش دارند. به عبارتي، مدل سالتوژنيك تاكيد جاي آن بر عواملي تاكيد مي

نه  آوري و سازگاري موثر نقش دارندگذارد كه احتمالا در تابرا بر شناسايي منابع سازگاري مي

                                                
1. Block & Block 
2. Mccoy, R.  
3. Bovier-Brown 
4. Saultogenic perspective 
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٣٦٧ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

). مطابق اين ديدگاه افراد تاب آور به توانايي ٢٠٠٧، ١٠ايستادگي در برابر مشكلات و خطر (سان و استوارت

شناسند و البته به هاي خود را ميخود براي استقامت و پايداري اطمينان دارند، زيرا آنها نيروها و توانايي

  ند. كنها بترسند، آينده نگري ميجاي آنكه از تغييرات و چالش

  

  رويكرد بوم شناسي 
شود كه بر اساس آن اي يك مدل بوم شناختي را شامل ميآوري به طور فزايندهپژوهش در حوزه تاب

شود. اين شبكه شامل خانواده، ي روابط دوسويه ديده ميرفتار و كاركرد كودك درون بافت شبكه

ريني عوامل ژنتيكي، اهميت كيفيت آفمدرسه، همسالان، همسايگان و محيط اجتماع است. همگام با نقش

هاي هايي كه زيرساختشود. برنامهروابط بين فردي و دسترس پذيري شبكه حمايتي بيش از پيش مي

دهند، مهم شناختي از قبيل خوش بيني، عزت نفس، خودمختاري و از اين دست موارد را هدف قرار مي

الب كاركرد شناختي با محدوديت همراه بوده و از هستند. اما، از ديدگاه بوم شناختي، انحصار كودك در ق

اي و خانوادگي است (مركز منابع آوري يك اسناد فردي نبود؛ بلكه اسنادي اجتماعي، مدرسهاين رو، تاب

  ). ١٣٨٧؛ به نقل از رحيميان بوگر واصغر نژاد، ٢٠٠٧، ١١بنياد سلامت روان استراليا-آوريتاب

  

  رويكرد دلبستگي
مراقب تعيين كننده روابط او در زندگي - ض را بر اين قرار داده كه روابط اوليه نوزادنظريه دلبستگي فر

هاي ناايمن و ضعيف باعث ايجاد اختلالات رواني مثل اضطراب و افسردگي در فرد آينده است و دلبستگي

كه اند به بيان اين مسئله پرداخته ١٤و اينزورث ١٣) بالبي٢٠٠٧، ١٢گردد (تراويس و كومبوس ارممي

آوري نتيجه ايمن بودن سبك دلبستگي است. زيرا كودك يا نوزاد با استفاده از تكيه گاه دلبستگي به تاب

كند و در صورتي كه نياز به تسلي و آرامش داشته عنوان پايگاه ايمن براي جستجوي محيطش استفاده مي

ران كودكي نقش مهمي ). تجارب دو٢٠٠٧باشد، والدينش در دسترس هستند (تروايس و كومبوس ارم، 

هاي پذيرايي در زمينه نيازهاي آوري افراد دارند. همان گونه كه بالبي معتقد بود افرادي كه پاسخدر تاب

آوري بيشتري دارند كنند، در مواجه با شرايط ناگوار مقاومت و تابفيزيكي و نيازهاي عاطفي دريافت مي

 ). ١٣٨٥؛ به نقل از بشارت، ٢٠٠٨(فانيوت، 

  

  

                                                
1. Sun & Stewart 
2. Resiliency resource centre- Mental Health Foundation of Australia 
3. Travis & Combos-orme 
4. Bowlby 
5. Ainsworth 
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٣٦٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 ١رد روان شناسي فردنگررويك

شود. آدلر، شناختي از سرشت انسان به دست داد كه در آن رويكرد آدلر، انشعابي از روان كاوي تلقي مي

هاي كودكي تصوير افراد را به عنوان قربانيان غرايض و تعارض و محكومان نيروهاي زيستي و تجربه

توان به علاقه آوري در نظريه آدلر، مي). از مفاهيم نزديك به موضوع تاب١٩٩٠، ٢كند(شولتزنمي

آوري، علاقه اجتماعي است. علاقه اجتماعي اشاره كرد. يكي از عوامل حفاظتي و افزايش دهنده تاب

اجتماعي يكي از مفاهيم مهم نظريه آدلر است. آدلر علاقه اجتماعي را با احساس همانندسازي با ديگران 

شوند هايي كه افراد در زندگي با آن مواجه ميكلات و شكستدانست. وي معتقد بود همه مشبرابر مي

آوري مانند هاي تابها و شاخصناشي از فقدان علاقه اجتماعي است. اين سازه همبستگي مثبتي با مولفه

اعتماد به نفس، خودكارآمدي، رضايت از زندگي، شادماني و حس شوخ طبعي دارد و با درماندگي، 

هاي آسيب پذيري هستند، رابطه منفي دارد (ارك و ضطراب كه از شاخصخودشيفتگي، افسردگي و ا

 ). ٢٠٠٩همكاران، 

  رويكرد اصالت وجودي

بود كه پس از مكاتب روان تحليل گري فرويد و روان  ٣)، پايه گذار معني درماني١٩٠٥_١٩٩٧فرانكل (

فرانكل ويژگي بارز  شناسي فرد نگر آدرل، مكتب سوم روان درماني وين نام گذاري گرديد. از نظر

ها يعني، تلاش براي درك معني و هدف در زندگي و معناخواهي، جوهر اساسي زندگي و شالوده انسان

هاي ). مطابق ديدگاه معنادرماني، رنج كشيدن انسان (جنبه٢٠١٠سلامت رواني است (بار و همكاران، 

گيرد، به موفقيت روبرو شدن با آن ميتوان با موضعي كه فرد هنگام مصيبت بار و ناگوار زندگي) را مي

) و طبق نظر بسياري از صاحب نظران و تعاريف، اين رويدادي است كه در ٢٠٠٥تبديل كرد (كوري، 

آوري را ظرفيت و )، تاب١٣٨٩پور، ؛ به نقل از برجي٢٠٠٤افتد. براي مثال دوسون (آوري اتفاق ميتاب

گردد و توانايي مواجهه با شرايط ناگوار و در بازسازي مي داند كه موجب برگشتن از دشواري ونيرويي مي

گردد. توانايي افراد براي كشف عين حال معنايابي براي آن حوادث و حفظ اميدواري را موجب مي

  كند. آوري كمك ميمقصود، معنا و انسجام در زندگي عنصري است اساسي كه به پرورش تاب

  

  رويكرد شناختي اجتماعي
؛ ٢٠٠٤آوري، نظريه شناختي اجتماعي بندورا است (هاروي و دلفابرو، مرتبط با تاب يكي از نظريات

). طبق نظر بندورا شخص، محيط و رفتار فرد با هم به طور تعاملي ١٣٨٨؛ به نقل از كاوه، ٢٠٠٦لايتسي، 

توان يكنند تا رفتار بعدي شخص را تعيين نمايند. به سخن ديگر، هيچ يك از اين سه جزء را نمعمل مي

                                                
1. Individual psychology 
2. Schultz 
3. Logotherapy 
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٣٦٩ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

؛ به نقل از ٢٠٠٩، ١كننده رفتار انسان به حساب آورد (السون و هرگنهانجدا از اجزاي ديگر به عنوان تعيين

كند ). اين رويكرد رفتار انسان را بر حسب تعامل بين شناخت، رفتار و عوامل محيطي تبيين مي١٣٨٨سيف، 

كند. همچنين تاكيد ل محيطي تاكيد ميو بر تشريك مساعي بين رفتار، انسان و شناخت، رفتار و عوام

ها و تجارب فرد دارد. بر اساس اين نظريه، كند كه سازگاري، بستگي به عواطف، اهداف، صلاحيتمي

؛ به نقل از كاوه، ٢٠٠٧آيد (گيلسپي، آوري از تعامل بين عوامل محيطي، رفتاري و فردي به وجود ميتاب

١٣٨٨ .(  

  

  رويكرد روان شناسي مثبت
) يكي از پيشگامان و صاحب نظران روان شناسي مثبت است. سليگمن معتقد است ١٩٤٢(متولد سليگمن

ها ريشه دارد. در اصل آوري، مثبت انديشي و خوش بيني از نحوه تفكر افراد درباره علتمبناي تاب

ها هاي شناختي معتقد است، روشي كه افراد به رويدادسليگمن هم مانند بك و اليس و پيروان نظريه

هاي زندگي آنها را كنند، بسياري از حيطهنگرند و به ويژه روشي كه رويدادهاي ناخوشايند را تفسير ميمي

هايي كه افراد در يك موقعيت به ها يا نسبت دادندهد. نظريه سليگمن بر اهميت اسنادتحت تاثير قرار مي

شود (سليگمن، ناميده مي» سبك اسناد«يا » سبك تبيين«كند. اين خصلت شخصيتي برند، تاكيد ميكار مي

). سبك تبييني، متغير شخصيتي نسبتا پايدار با مبناي شناختي ١٣٨٨؛ به نقل از كاوه، ٢رايويچ، جي كاكس

كنند (پترسون و بارت، دهد افراد چگونه رويدادهاي ناگوار زندگي خود را توجيه مياست كه نشان مي

؛ به نقل از ١٩٨٧مفهومي پيشنهادي سليگمن، آبرامسون و تيزدل (). رويكرد ١٣٨٧؛ به نقل از ريو، ١٩٨٧

هاي تبييني، منطق نظري زيربنايي بيني با تاكيد بر مفهوم سبكي خوش) درباره٢٠٠٠پيترسون و استين، 

  دهد. آوري پنسيلوانيا را تشكيل ميي تاببرنامه

  

  آورهاي افراد تابها و صلاحيتويژگي
آور ديده هايي كه عمدتا در افراد تابهايي براي بهبود ويژگيآوري ذاتي و با ظرفيتهمه ما با ظرفيت تاب

آوري ممكن است متنوع باشد، اكثر محققان معتقدند شويم. با وجود اينكه تعاريف تابشوند، متولد ميمي

الاتر، تازه كه افراد تاب آور در عوامل مشابهي مشتركند، برخي از اين عوامل مشترك عبارتند از هوش ب

تر، عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتر، خودمختاري بالاتر، استقلال، همدلي و تعهد به كار، جويي پايين

آور قادرند با موفقيت به هاي حل مسئله خوب و روابط خوب با همسالان. كودكان تابجديت، مهارت

اند. ط و تابع نيازهاي آن توصيف شدهمقابله با فشارهاي زندگي بپردازند و همچنين قادر به دستكاري محي

دهد، برقرار كردن ارتباط آزادانه و آنها داراي تطابق سريع با شرايط جديد، ادراك واضح از آنچه رخ مي

                                                
4. Hergenhahn 
1. Jaycox 
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٣٧٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

پذير قادرند ناكامي بيشتري را اند. آنها در مقايسه با كودكان آسيبديد مثبت نسبت به خود، توصيف شده

  ). ١٣٨٨مايند و در موقع نياز تقاضاي كمك نمايند (عليزاده، تحمل كنند، اضطراب را مديريت ن

خويي، هوش بالا، پيوند قوي بين شمرند: نرمآور را چنين بر ميهاي كودكان تاب) ويژگي٢٠٠٧( ١بانانو

والدين و كودك، نگرش مثبت كودك به سلامت والدين، احساس شايستگي از طرف كودك، همدلي و 

دارد كه ) اظهار مي١٣٨٨؛ به نقل از عليزاده، ١٩٩١( ٢ماعي. همچنين بناردگشايي اجتتوانايي مشكل

  باشند:هاي زير مينوجوانان تاب آور داراي ويژگي

  . صلاحيت اجتماعي١

 . مهارت حل مسئله٢

 . تفكر انتقادي٣

 . خودمختاري و استقلال٤

 . احساس هدفمندي٥

- هاي اجتماعي، بالاترين پيشايستگي و مهارتترين سطح ششواهدي وجود دارد كه افراد داراي پايين

بيني كننده شدت دهد. از سويي سطح شايستگي اجتماعي در كودكي پيشآگهي و نرخ عود را نشان مي

؛ به نقل از خانجاني، سهرابي و ١٩٨٥و همكاران،  ٣مشكلات روانپزشكي در بزرگسالي است (هاوكينز

  ). ١٣٩٧اعظمي، 

خلاصه  زير به شرح را كنندمي مشاركت آوريتاب ظرفيت در كه را فيمختل عوامل ) نيز٢٠٠٤بل (

  است: كرده

 قبيل: شخصيتي؛ از . عوامل١

 سازماندهي ــ خود

 نفس ــ عزت

 شخصي بخشي ــ اثر

 بيروني دروني كنترل ــ مرجع

 شناختي روان ــ پايداري

 مثبت هيجانات ــ ترسيم

 قبيل: از رآمدنكنا راهبردهاي بر تأكيد شناختي با . عوامل٢

 آن بيان و هيجاني حمايت ــ جستجوي

 شناختي ــ بازسازي

 

                                                
1. Banano 
2. Bennard 
3. Hawkins 
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٣٧١ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 قبيل: خانوادگي از . عوامل٣

 هيجاني هيجاني و امنيت ــ دلبستگي

 خانوادگي ــ پيوستگي

 قبيل: شناختي از جامعه . عوامل٤

 اجتماعي مثل: ــ هويت

 سيستم ميكرو در عضويت

 ماكروسيستم در عضويت

 همسال روابط ،اجتماعي ــ تأثير

 ، اجتماعي مثل شناختي جمعيت ــ عوامل

 سن

 جنسيت

 اجتماعي اقتصادي پايگاه

 مذهبي / معنوي ــ باورهاي

 شناختي زيست . عوامل٥

 مغزي پذيري ــ انعطاف

 
  آوريعوامل تاثيرگذار بر تاب

ند و همچنين شود را شناسايي كآوري مياند تا عوامل حمايتي كه باعث بهبود تابمحققان سعي كرده

شوند را مشخص كنند. آوري ميهايي كه باعث بروز تابمشتاق هستند رفتارهاي پايه، اسنادها و مكانيزم

هاي فرد به آوري عواملي هستند كه از طريق اصلاح، بهبود و يا تغيير دادن پاسخعوامل حمايتي تاب

كند (كانر و ديويدسون، رات آماده ميمخاطرات محيطي او را براي دادن يك پاسخ سازگارانه به اين مخاط

آوري مشخص كردند اولين )، با مطالعه پيشينه متون مربوط به تاب٢٠٠٥( ٢و گرادوس ١). آلورود٢٠٠٣

)، ٢٠٠٩گستر است، كه شامل مفاهيمي از قبيل عزت نفس و خودكارآمدي (برودر، يابي پيشعامل، جهت

)، ٢٠٠٧)، كنترل دروني (بانانو، ١٩٩٣، ٤ار عمل (ولين و ولين) ابتك١٩٩٥، ٣حل مساله و مقابله كردن (وارنر

) است. افراد ٢٠٠٤و سليگمن،  بيني (پترسون) و خوش٢٠٠٤سرسختي شناختي (پترسون و سليگمن، 

زاها را به صورت زودگذر و موقتي ببينند و گستر دارند، يعني تمايل دارند استرسيابي پيشآور جهتتاب

). ٢٠٠٨اي هستند و نسبت به حوادث آينده اميدوار هستند (بيكر و همكاران، بينانهداراي خودسنجي واقع

كنند كه اگر يك فرد قادر به تعديل مي) بيان ٢٠٠٥عامل دوم خودتنظيمي است. آلوورد و گرادوس (

                                                
1. Aloroad 
2. Grados 
3. Warner 
4. Vellin 
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٣٧٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

تواند توجه هيجانات و رفتار خود و همچنين خودآرامي (آرام كردن خود) باشد، به احتمال بيشتري مي

مثبتي را از ديگران فراخواند. افراد تمايل دارند تا مهارت خودتنظيمي را از طريق مشاهده و الگوبرداري از 

گستر است. فرزندان در حضور يك مراقب ). عامل سوم فرزندپروري پيش٢٠٠٩مراقب ياد بگيرند (برودر، 

گستر كسي است كه گرم، پيشها تمايل دارند. والد ها و مصيبتحمايتي به سازگاري بهتر با بدبختي

كند (آلوورد و گرادوس، داشتني و حمايتي است و يك محيط برانگيزاننده شناختي را فراهم ميدوست

بخشي به ). اين والدين تمايل به استفاده از يك سبك مقتدرانه فرزندپروري در كنترل و نظم٢٠٠٥

هارم ارتباطات و دلبستگي است؛ در ادبيات ). عامل حمايتي چ٢٠٠٩رفتارهاي فرزندانشان دارند (برودر، 

آوري است (آلوورد و گرادوس، بيني تابپژوهشي بررسي شده، حمايت اجتماعي بزرگترين عامل پيش

هاي هاي تحصيلي است. بر اين اساس بهره هوشي، توانايي). عامل پنجم پيشرفت تحصيلي و درگيري٢٠٠٥

شود. عامل ششم آوري در كودكان ميو رشد تاب ويژه و توانايي شناختي باعث احساس شايستگي

آوري حائز اهميت هستند. مشاركت باشد كه براي توسعه تابهاي چندفرهنگي و اجتماعي ميشايستگي

شود، در بزرگسالي علامت عملكرد خوب است (آلوورد هايي كه منجر به شايستگي ميكودكان در فعاليت

آوري را در سه قسمت ) عوامل حمايتي تاب١٣٨٦ل از بشارت، ؛ به نق٢٠٠٣( ١). بلوم٢٠٠٥و گرادوس، 

آوري را شامل كند. وي عوامل حمايتي شخصي تابهاي شخصي، خانوادگي و محيطي بيان ميويژگي

ادراك مثبت فرد از خود (خودپنداره)، اعتماد به نفس، خودكارآمدي و عزت نفس بالا، مركز كنترل 

آوري را شامل پيوند داند. عوامل حمايتي خانوادگي تابگران ميدروني، هوش بالا و خوگيري با دي

- حداقل با يكي از والدين، انسجام خانوادگي، ساختار مناسب خانواده و صميميت خواهر و برادرها ذكر مي

آوري وجود فرد بزرگسال و دلسوز به غير از والدين در مدرسه يا كند و عوامل حمايتي محيطي تاب

گيرد. از حوادث منفي در زندگي و مقدار زياد مراقبت در طي دوران بچگي در نظر مي جامعه، تعداد كم

آوري شامل بيان ) عوامل خطر شخصي تاب١٣٨٦؛ به نقل از بشارت، ٢٠٠٣سوي ديگر در ديدگاه بلوم (

باشند. وي عوامل خطر خانوادگي زباني ضعيف، نقص جسماني، پرخاشگري و مركز كنترل بيروني مي

ري را شامل تحصيلات پايين مادر، اختلافات خانوادگي، استرس بالاي مادر، فقر، فقدان روابط آوتاب

داند و از عواملي مانند نبود حمايت خارجي، مراقبت سازنده بين مادر و كودك و خانواده پرجمعيت مي

كند. ياد مي آوريزاي زندگي به عنوان عوامل خطر محيطي تابخيلي كم و بيشتر از چهار حادثه استرس

آوري، نقش عوامل محافظتي و خطرساز در زندگي افراد تحقيقات انجام شده در خصوص پيشايندهاي تاب

  ). ١٣٨٩فردي، خانوادگي و محيط بيروني مورد بررسي و تأييد قرار دادند (كياني، را در سه حوزه درون

  

 
 

                                                
1. Bloom 
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٣٧٣ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  ثبتآوري مبتني بر نظريه روان شناسي مآموزش تاب
هايي را در قالب تاريخچه روان درماني مثبت جمع آوري و پروتكلي )، پژوهش٢٠٠٦ران (سليگمن و همكا

اند. تاكيد آموزشي درماني را بر اساس سه مولفه لذت (هيجانات مثبت)، تعهد و زندگي معنامند، ارائه داده

ل، گذشته و اين برنامه بر متغيرهاي زير است:زندگي توام با لذت؛ كه شامل هيجانات مثبت درباره حا

هاي تقويت و ماندگاري اين هيجانات است. هيجانات مثبت متمركز بر آينده، و نيز يادگيري مهارت

گذشته، عبارت است از رضايت، خرسندي، غرور، وقار، كمال (خاطرات مثبت و بدون تحريفات 

لذت به دو  شناختي). هيجانات مثبت متمركز بر حال عبارت است از لذت و كامرواسازي، زير مجموعه

شوند: لذت بدني (فعال سازي حواس و لذت جنسي) و لذت عالي (تجربه اوج، بخش تقسيم مي

ها هاي مربوط به توانمنديسعادتمندي، تفريح، آسايش و شوخ طبعي) و زيرمجموعه كامرواسازي تجربه

مات اجتماعي و هايي از قبيل خواندن، رقصيدن، ورزش، خدهاي منش نهفته و تاكيد بر فعاليتوفضيلت

هاي گروهي است. در نهايت اين كه هيجانات مثبت متمركز بر آينده شامل خوش بيني، مشاركت در بحث

؛ فردريكسون و ١٩٩٦، ١اميد، اطمينان، اعتماد و ايمان است. برخي پژوهشگران (فردريكسون و لونسون

تاثير هيجانات منفي را بر ) شواهدي پژوهشي را مبني بر اين كه هيجانات مثبت، ٢٠٠٥، ٢برانيگان

اند. متعهد شدن به زندگي؛ زندگي توام با تعهد كند، ارائه دادهفيزيولوژي، توجه و خلاقيت خنثي مي

شود. افرادي كه مشمولي چنين آور، شامل درگيري و جذب در كار، روابط صميمي و فراغت ميلذت

عاليت متوجه گذر زمان نيستند، توجه كاملا ها داشته، در طول فويژگي اي هستند تعهد بالا به فعاليت

). زندگي معنامند؛ شامل بهره ٢٠١٦دهند (فاوا، متمركز بر فعاليت داشته و حس خويشتن را از دست مي

هاي خاص براي تعلق و خدمت به چيزي است كه فرد باور دارد بزرگتر و ها و توانمنديگرفتن از استعداد

اي، فرد به منظور ايجاد زندگي معنامند، بالا بردن حس هر موسسهفراتر از خودش است. صرف نظر از 

؛ به نقل از كردميرزا ١٩٩٢كند (مايرز، رضايتمندي و باور به اين كه زندگي سالمي دارد، تلاش مي

كند و به طور قوي با شادكامي همبسته است هايي حس معنا را توليد مي). چنين فعاليت١٣٩٢نيكوزاده، 

) ٢٠٠٩). بنا به اظهارات سليگمن (به نقل از انجمن روان شناسي آمريكا، ٢٠٠٥، ٣همكاران (ليبوميرسكي و

هاي زياد بودن و عمر در پنجاه سال اخير استانداردهاي زندگي افراد مثل پول زياد، صاحب خانه و ماشين

زندگي طولاني داشتن، افزايش يافته اما در عوض احساس معناداري، هدفمندي و احساس رضايت از 

تواند سلامتي افراد را تحت تاثير قرار داده و نارضايتي از كار، روابط كاهش يافته است. اين تاثيرات مي

آوري هاي آموزش تاباجتماعي و زناشويي و درجات بالايي از افسردگي را به همراه آورد. يكي از طرح

آوري پنسيلوانيا باشد، طرح آموزش تابكه مبتني بر روان شناسي مثبت و راهبردهاي به كارگيري اسناد مي

)PRP١٣٩٥پردازيم (به نقل از سيدزاده، باشد كه به بررسي آن مي) مي .(  

                                                
1. Feredrickson & Levenson 
2. Branigan 
3. Lyubomirsky et al 
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٣٧٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  نتيجه گيري
پژوهش حاضر ابتدا به برسي تعريف تاب آوري در ادبيات روان شناسي به خصوص روان شناسي مثبت  در

هاي مرتبط با تاب آوري قرار گرفت و نظريه پرداخته شد در ادامه تاريخچه مطالعه تاب آوري مورد بررسي

آور، عوامل تاثيرگذار بر تاب آوري وآموزش هاي افراد تابها و صلاحيتويژگيارائه گرديد همچنين 

آوري مبتني بر نظريه روان شناسي مثبت ارائه شد. گرچه در اين پژوهش سعي شده است به جنبه هاي تاب

مچنان لزوم انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه بيش از پيش فراهم مختلف تاب آوري پرداخته شود ولي ه

  .مي باشد
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٣٧٥ 
 

 تاب آوري، تعاريف، نظريه ها و كاربست ها (يك مرور نظام مند)

 

  ١٣٩٩ تابستان ، ت و هشتمشماره بيسدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  فهرست منابع و مآخذ
). بررسي عوامل اجتماعي و محيطي مرتبط با ١٣٩٢ــ اميني، ك. ، اميني، د. ، افشارمقدم، ف. و ماهيار، آ. (

رك اعتياد شهر همدان. بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افيوني در مراجعين به مراكز دولتي ت

  ٤٧-٤١):٤٥( ١١ي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان. مجله

- ٣٨٣)، ٢٤( ٦پذيري و سلامت رواني. مجله علوم روان شناختي، آوري، آسيب). تاب١٣٨٦ــ بشارت، م. (

٣٧٣   

آوري و مديريت ). بررسي تأثير برنامه ارتقاي تاب١٣٩٧ــ خانجاني، م. ، سهرابي، ف. و اعظمي، ي. (

سرپرست، نشريه بيني و رضايت از زندگي زنان بياسترس بر بهزيستي روانشناختي، معناي زندگي، خوش

  ١-١١)، ٦( ٢روان پرستاري، 

آوري با سلامت ). رابطه سرسختي روانشناختي و خود تاب١٣٨٧ــ رحيميان بوگر، ف. و اصغرنژاد، ع. (

 ١٤ه از زلزله شهر بم، مجله روان پزشكي و روان شناسي باليني ايران، روان در جوانان و بزرگسالان بازماند

)٦٢-٧٠)، ١  

آوري بر كاهش سطح اعتيادپذيري و تغيير هاي تاب). اثربخشي آموزش مولفه١٣٨٩ــ زرين كلك، ح. م. (

  ). ١١نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف مواد. اعتيادپژوهي (

آوري، سلامت رواني و رضايت مندي از ). تاب١٣٨٦اگرد، ن. (ــ ساماني، س. ، جوكار، ب. و صحر

  ٢٩٠-٢٩٥)، ٣( ١٣زندگي، مجله روان پزشكي و روان شناسي باليني ايران، 

آوري به روش پنسيلوانيا بر دلزدگي زناشويي و تعهد ). اثربخشي آموزش تاب١٣٩٥ــ سيدزاده دلويي، ا. (

  ردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسيديني، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه ف

آوري با پنج عامل بزرگ شخصيت. دانش و پژوهش در روانشناسي ). رابطه تاب١٣٩١زاده، ر. (ــ شفيع

  ١٠٣-٩٥، ١٣كاربردي، 

آوري و سازگاري اجتماعي در دانشجويان شاهد جهت ). رابطه هوش هيجاني، تاب١٣٨٩ــ كياني، س. (

مت رواني، پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روان شناسي و تبيين مدل سلا

  علوم تربيتي. 

آوري، رضايت زناشويي و سلامت ). مقايسه تاب١٣٩١جويباري، م. (ــ ميكائيلي، ن. ، گنجي، م. و طالبي

- ١٣٧، ١هاي يادگيري، اتوانيهاي يادگيري و كودكان عادي. مجله نروان در والدين كودكان با ناتواني

١٢٠ .  

 
__ Arce, E. , Simmons, A. N. , Stein, M. B. , Winkielman, P. , Hitchcock, C. 
, & Paulus, M. P. (2009). Association between individual differences in self-
reported emotional resilience and the affective perception of neutral faces. 
Journal of Affective Disorders, 114(1-3), 286-293.  
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٣٧٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

__ Babar, M. , Shan, M. , & Mehmood, K. T. (2010). Significance of 
Combo Chelation Therapy over Mono Chelation Therapy in Patients with 
Thalassemia. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2(12), 837.  
 
__ Becker, W. C. , Sullivan, L. E. , Tetrault, J. M. , Desai, R. A. , & Fiellin, 
D. A. (2008). Non-medical use, abuse and dependence on prescription 
opioids among US adults:psychiatric, medical and substance use correlates. 
Drug and alcohol dependence, 94(1-3), 38-47.  
__ Conner, K. , M. and Davidson, j. R. T. (2003). Development of a new 
resilience scale: The Conner –Davidson Resilience scale (CD-RISC) 
Depression and Anxiety. 18, 76-82.  
__ Fava, G. A. (2016). Well-being therapy: Treatment manual and clinical 
applications: Karger Medical and Scientific Publishers.  
__ Garmezy, N. , & Masten, A. S. (1991). The protective role of competence 
indicators in  
children at risk.  
__ Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in 
development. American psychologist, 56(3), 227.  
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